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نگاهی دقیق تر  به خطری  جدی  که  ایران را  تهدید می کند

کدام شهرهای کشور بیشتر
 در خطر فرونشست قرار دارند؟
آیا  نرخ فرونشست  در  گیلان صفر  است؟

 در حال حاضر طبق اظهار نظر مسئولان، بخش های زیادی از   .
کشور درگیر فرونشست است. بیشتر چه استان ها و شهرهایی در 

معرض فرونشست هستند و وضعیت آنها چطور است؟
تقریبا تمام دشــت های کشــور کــه منابــع آب زیرزمینی 
شیرین دارند، درگیر فرونشست هســتند. ۶۰۹ محدوده دشتی 
مطالعاتــی بر پایه تقســیم بندی وزارت نیرو در کشــور وجود 
دارد کــه نزدیــک به ۴۱۰ دشــت از آنها با پدیده فرونشســت 
درگیرند؛ یعنی دوســوم دشــت های کشــور با چنین معضلی 
دســت به گریبان انــد. با این حــال این پدیده در دشــت های 
مختلــف هم به لحاظ نرخ و هم به لحــاظ خطر و نیز میزان 
پهنه هــای درگیــر یکســان نیســت. در حال حاضر در اســتان 
کرمان نرخ فرونشســت رقم بالایی اســت؛ اما محدوده دشت 
اصفهان-برخوار پرخطرترین دشــت از نظر فرونشست است؛ 
چراکه یک کلان شــهر را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. در 
بحث فرونشســت، بــه طور کلی با «خطر» و «ریســک خطر» 
مواجه هســتیم. «ریســک خطر» بیانگر حاصل ضرب خطر در 
آســیب پذیری است. هرچه خطر و آســیب پذیری ناشی از آن 
بیشتر باشد، ریسک خطر بالاتر اســت. درباره اصفهان ریسک 
خطر بالاســت؛ چراکه در آن، مردم ســاکن و زیرســاخت های 
مرتبــط با آنها در معرض خطر قرار دارد، در واقع خطر بخش 
شــهری را تهدید می کند. ممکن اســت ما همین حجم خطر 
را در جاهای دیگر کشــور هم داشته باشــیم؛ اما ریسک خطر 
کمتر باشــد، برای مثال، منطقه درگیر، شــامل یک روستا باشد 
که از نظر وســعت قابل مقایســه با یک کلان شــهر که در آن 
فرودگاه و پالایشــگاه و... و چند میلیون جمعیت وجود دارد، 
نیست؛ بنابراین ریسک خطر در آن پایین تر است. جنوب تهران 
هم از نظر ریســک خطر در وضعیت نامناسبی قرار دارد، البته 
ریســک بالا در این شهرها نباید باعث شود ما خطر موجود در 
بقیه دشت های کشــور را فراموش کنیم. فرونشست علاوه بر 
جنبه مخاطره، دو بُعد دیگر هم دارد؛ یکی مدیریت منابع آب 
کشور است، در واقع تمام منابع آبی کشور نیاز به مدیریت ویژه 
دارند. بُعد دوم آســیب اکولوژیکی اســت که فرونشست وارد 
می کند، این پدیده در مراحل پایانی تخریب زمین خود را نشان 
می دهد و در واقع توان زیستی زمین با فرونشست در زیر زمین 

و فرسایش در روی زمین از آن گرفته می شود.
 بعد از اصفهان و جنوب تهــران، پرمخاطره ترین بخش های   .

کشور در زمینه فرونشست کدام مناطق هستند؟
دشت قزوین، دشت های استان کرمان، خراسان رضوی، یزد، 
دشت  های استان لرســتان و حتی شــهرهایی که در ارتفاعات 

قرار دارند، مانند چهارمحال وبختیاری و شــهرکرد هم ریســک
 بالایی دارند.

 نرخ جهانی فرونشســت در ایران در مقایسه با جهان تا چه   .
حد بحرانی قلمداد می شود؟

نرخ فرونشســت فقــط یکــی از شــاخص ها و پارامترهای 
محاسبه خطر فرونشست به حساب می آید. بعضی کارشناسان 
جهانی، نرخ قابل پذیرش فرونشست را چهار میلی متر و بعضی 
دیگر هفت میلی متر عنوان می کنند؛ ولی واقعیت این است که 
فرونشست زمین بر اثر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، به 
هر اندازه که باشــد، پذیرفتنی نیست. منظور کارشناسان جهانی 
از این ارقام هم میزان نشســت در خود آبخوان نیســت؛ بلکه 
نوسان سطح زمین و تأثیر آن بر سازه هاست. فرونشست درواقع 
زمانــی رخ می دهد کــه در یک بازه زمانــی طولانی از آب های 
زیرزمینی برداشــت صورت بگیرد؛ اما آبخوان تغذیه نشود. هر 
فشــردگی زمین بر اثر مصرف منابع آبی زیرزمینی نشانه خوبی 
نیســت و بیانگر این اســت که چندین ســال آبخــوان در حال 
تخلیه بوده و حالا علائم آن ظاهر شده است. به همین دلیل به 
فرونشست، سرطان زمین هم گفته می شود. نرخ فرونشست در 
هر دوره زمانی و در هر منطقه متفاوت است؛ اما در این لحظه 
بیشینه نرخ فرونشســت در دشت تهران حدود ۱۵ سانتی متر و 
در اســتان اصفهان حدود ۱۸ سانتی متر در سال است. میانگین 
فرونشســت در دو دشت تهران و اصفهان هرکدام حدود پنج یا 

شش سانتی متر است.
 نکته مهم درمورد پدیده فرونشســت، جبران ناپذیربودن آن   .

است. در این باره هم توضیح دهید.
فرونشســت جنبه هایی دارد کــه آن را از ســایر مخاطرات 
زمین شناســی متفاوت می کند. یکی از این جنبه ها دور از چشم 
بودن آن اســت؛ به طوری که فرونشست، مدت  ها بعد از وقوع 
تخریب در زیر زمین، خود را آشکار می کند. جنبه دیگر این است 
که هر ســفره زیرزمینی طی میلیون ها سال شــکل گرفته و به 
صــورت کنونی درآمده اســت و ویژگی های خــود را پیدا کرده 
اســت. نوع قرارگیری ذرات رســوبات آبخوان در کنار یکدیگر، 
تخلخل یــا نفوذپذیــری را در آبخوان ایجــاد می کند و آب در 
بین این ذرات قرار می گیرد. با شــکل گیری فرونشست، ذرات به 
همدیگر می  چســبند و جاهای خالی را که تا پیش از این آب در 
آن وجود داشــت، پر می کنند. در این شــرایط آبخوان از حالت 
طبیعی خود خارج می شود و هرگز به حالت قبل برنمی گردد و 
راهکاری هم برای اصلاح آن وجود ندارد. متأســفانه این اتفاق 

در سطح و عمق گسترده ای رخ می دهد.

  در صحبت هــای خود به علت وقوع پدیده فرونشســت در   .
ایران اشاره  داشتید، در این باره دقیق تر توضیح بدهید.

تخلیه آب های زیرزمینی عامل این موضوع بوده و بیشــترین 
علــت تخلیه هم به کشــاورزی برمی گردد، البتــه علت تخلیه 
آبخوان در همه دشــت های کشور یکسان نیست. برای مثال در 
تهران خدمــات و صنعت هم در کنار کشــاورزی در این پدیده 
نقش مهمی داشــته اند. حتی در شــمال کشــور که شهرهای 
پربارشــی قرار دارند ما با پدیده فرونشســت روبه رو هستیم. در 
شرق مازندران با این پدیده مواجهیم و استان گلستان هم یکی 

از استان های پرچالش کشور در زمینه فرونشست است.
 گفته می شــود اســتان گیلان تنها اســتانی اســت که نرخ   .

فرونشســت در آن در حال حاضر صفر اســت. آیا این موضوع 
صحت دارد؟

هرجا که اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی صورت بگیرد، 
پدیده فرونشست اتفاق می افتد. استان های شمالی اکوسیستم 
خاص خود را دارد؛ چراکه میزان بارندگی در آن نسبت به بقیه 
کشور بیشتر است. ازاین رو در آن، کشت های آب بری مانند برنج 
صورت می گیرد و تراکم زمین های کشــاورزی هــم در آن زیاد 
اســت. با این اوصاف اگر بارش باران کمتر شــود، بهره برداری 
از منابع آب زیرزمینی زیاد می شــود و گیــلان هم از این قاعده 
مســتثنا نیســت. اینکه نرخ فرونشســت در گیلان صفر است یا 
خیر، باید محاسبه شود. نرخ فرونشست در یک دوره شش ماهه 
یا یک ســاله باید به طور مرتــب اندازه گیری شــود و جایی که 
تا به حال فرونشســت نداشته، ممکن اســت در اندازه گیری های 
بعدی دچار این پدیده شــده باشد. در استان گیلان تا این لحظه 

گزارشــی درباره ثبت فرونشست داده نشده است، البته بررسی 
فرونشست در اســتان های شمالی کار دشــواری است؛ چراکه 
پوشــش گیاهی بسیار متمرکز اســت و زمین های کشاورزی به 
طور مرتب شــخم زده می شــود؛ بنابراین از تصاویر ماهواره ای 
استفاده می کنند که خطای زیادی دارد، با توجه به این نکته باید 

وجود خطای محاسباتی را هم در نظر گرفت.
 چه راهکارهایی برای جلوگیری از فرونشست بیشتر یا اصلاح   .

آن وجود دارد؟
بــا توجه به اینکه تخریب های ناشــی از فرونشســت، قابل 
اصلاح نیســت، از این پس همه اقدامات در جهت جلوگیری از 
تخریب بیشــتر خواهد بود، نه جبران آنچه تاکنون اتفاق افتاده 
اســت. جلوگیری از بهره  برداری بی رویه راهــکار جلوگیری از 
تخریب بیشتر اســت. ورودی و خروجی آب به سفره زیرزمینی 
باید همگن باشــد و هرچقدر طبیعت آبخوان را تغذیه می کند، 
همان قدر از آن برداشــت شود. قنات راهکاری بوده که سال ها 
در جوامع محلی استفاده می شده و مردم نه بر اساس خواست 
خود، بلکه بر اســاس میــزان آبی که طبیعت بــه آبخوان وارد 
می کرده، الگوهــا را تنظیم می کرده اند. ما بایــد به این راهکار 

برگردیم. این یک موضوع کاملا اجتناب ناپذیر است.
 چقدر دولت ها تاکنون در ایران این پدیده را جدی گرفته اند؟   .

وضعیتی که در آن هستیم، نشــان می دهد دولت ها چندان به 
مسئله فرونشست اهمیت نداده اند؟

کارشناســان از ســال ها پیش این پدیده را بررســی کرده و 
هشدار داده بودند. فرونشســت با ورود پمپ به کشور مرتبط 
است و از دهه های ۴۰ و ۵۰ که برداشت از منابع آب زیرزمینی 
با پمپ شدت گرفت، این پدیده پیش بینی شده بود. اسناد نشان 
می دهد ۲۰ ســال پیش به صورت رسمی در این باره به دولت 
هشدار داده شــده است. این گونه نبوده که دولت ها نسبت به 
این قضیه ناآگاه باشــند؛ اما از دولت قبل به بعد، پرداختن به 
این موضوع جدی تر شــد؛ چراکه چالش های زیست محیطی 
ناشی از فرونشست آشکار شد. اکنون نمی توان گفت دولت ها 
بی توجه بوده اند، جلســات زیادی در سطوح بالا برگزار شده و 
مقامات گزارش های لازم را دریافت کرده اند. مسئله اصلی این 
است که تقاضای زیادی برای منابع آب زیرزمینی در طول زمان 
ایجاد شــده و اینکه بخواهیم ایــن تقاضا را مدیریت کنیم، کار 
دشــواری است. باید منبع تأمین این تقاضاها به سمت دیگری 
بــرود، بهره وری مصرف آب افزایش پیدا کند و از هدررفت آن 
جلوگیری شود. آمایش سرزمین با توجه به معیشت و اشتغال 
باید صورت بگیرد. همه اینها تدابیر عمیقی از سوی دولت نیاز 

دارد. سایر قوا هم باید به مسئله ورود کنند. به قوانین جدید و 
برخورد قضائی نیاز داریم. اینها همه چالش است. تا وقتی این 

اتفاقات صورت نگیرد، تغییری حاصل نخواهد شد.
 از اصفهان به عنوان پرمخاطره ترین اســتان کشور در زمینه   .

فرونشست نام بردید. چقدر جاری شدن زاینده رود می تواند به 
جلوگیری از پدیده فرونشست در اصفهان کمک کند؟

اصفهان به عنوان یک زیستگاه، بدون زاینده رود هیچ مفهوم 
زیســت محیطی یــا ویژگی مثبــت اکولوژیکی نــدارد. میانگین 
بارندگی در آن بســیار کم است، در واقع این رود رگ حیات این 
شهر به شمار می آید. زاینده رود تنها منبع دائمی تغذیه آبخوان 
اصفهان اســت. تغذیه آبخوان این شــهر از بقیه منابع، دائمی 
نبوده و وابســته به فصل بوده اســت. اصفهان سرسبز به دلیل 
وجود زاینده رود ایجاد شــده است؛ بنابراین این رود برای حیات 

اصفهان یک شرط لازم است.
 چقــدر برای نجــات اصفهان زمــان وجــود دارد؟ بعضی   .

کارشناســان درباره احتمال تخلیه این شهر در سال های آینده 
هشدار داده بودند؟

همین الان هم خیلی دیر اســت. هرچه زودتر، بهتر. درمورد 
اصفهان و زاینده رود ســه چالش وجود دارد؛ اول خشکســالی 
اســت که در سرشــاخه های کوهرنگ رخ داده و هم زاینده رود 
و هم کارون را درگیر کرده. دوم فشــاری است که در بالادست 
و پایین دســت زاینــده رود به این رود وارد شــده و با گســترش 
کشــاورزی به وقوع پیوسته اســت. عامل خشکسالی در اختیار 
ما نیست؛ اما عوامل انسانی باید کنترل شوند. فرصت ها همین 

الان هم از دست رفته است.
 آیا ممکن است اصفهان تخلیه شود؟  .

اینکــه بخواهیــم دربــاره قابلیت ســکونت این شــهر در 
ســال های آینده صحبت کنیم، کار سختی اســت. درباره هیچ 
شــهری نمی توان این گونه صحبت کرد. مــا در دنیای فناوری 
زندگی می کنیم و احتمالا دولت ها اجازه نخواهند داد شــهری

 تخلیه شود.
 به هر حال در مناطق مسکونی فرونشست ممکن است باعث   .

تخلیه شود.
بله، اما فرونشســت هم تا حدی ادامه خواهد داشت. وقتی 
آبخوان به طور کامل تخلیه شــد و فرونشســت به مرحله آخر 
خود رســید، به احتمال زیاد این مناطق بازســازی خواهد شد؛ 
ولی درباره آثــار تاریخی باید گفت که به همین ســادگی قابل 
اصلاح نیستند. به نظر می رسد زیستگاه اصفهان دچار تغییراتی 
شود و شاید از این شهر به شکل کنونی تنها یک نام باقی بماند.

فرزانــه احمدی: مدت هاست کارشناسان درباره یک پدیده در کشور به طور جدی هشدار می دهند: فرونشست 
زمین. آنهــا از احتمال تخلیه بعضی مناطق کشــور بر اثر ایــن پدیده خبر می دهند؛ موضوعی که انســان در 
به وجود آمدن آن نقش بسیار مهمی داشته اســت؛ اما دولت ها در ایران، دست کم تا این لحظه اراده جدی از 
خود برای حل کردن آن نشــان نداده اند. برای اینکه بدانیم این پدیده کدام شــهرها را بیشتر درگیر کرده، خطر 
چقدر جدی است و چرا کار به اینجا کشید، با رضا شهبازی، مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی 

سازمان زمین شناسی کشور، به گفت وگو نشستیم.

سه شنبه
۱۸  بهمن  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۹۱

 چند ســال پیش هنگام مطالعه درباره یکی از محلات به اصطلاح فرسوده تهران، 
نمــوداری از تغییر قیمت املاک تهیــه می کردیم. نمودار عجیبی که به دســت آمد 
نشــان می داد در مقطعی از زمان قیمت املاک آن محله برخلاف میانگین قیمت در 
تهران با شــیب زیادی کم و پس از چند ماه دوباره افزایشی می شد تا کم کم به وضع 
عادی برمی گشــت. از برخی افراد آشــنا به محله جویای دلیل شدیم. به ما گفتند که 
در آن مقطــع زمانی این محله ناگهان پاتوق مددکارانی می شــود که خدمات رایگان 
به معتــادان و کارتن خواب های تهران ارائه می دادند و فــوج عظیمی از مددجویان 
را از تهــران و حومه بــه این محله جذب کردند و وضعیت چنان شــد که ســاکنان 
محله گاهی جــای راه رفتن پیدا نمی کردند. در پی این ماجرا و در یک حرکت ضربتی 
یک بــاره فعالیت های مددکاری و فــوج معتادان از آنجا رخــت برمی بندند. تا اینجا 
همه چیز ظاهرا عادی اســت. ولی اندکی بعد پاســاژهای تجاری لوکس و فرالوکسی 
کــه آن محله در خواب هم نمی دید از همان پاتوق ســابق ســربرآوردند و هنوز هم 
برمی آورند. آن دوســتان باور داشــتند که آن غائله فرصتی به ســرمایه گذاران داد تا 
املاک مالکان و ساکنان مستأصل را به ثمن بخس بخرند. متأسفانه گویا زمین خواران 

و بسازبفروش های عمده، هوش سیاه بیش فعالی دارند!
ذکر غصه ای که رفت -مشــتی از خروار اســت- که می توانست عبرتی باشد برای 
دســتگاه هایی که قرار اســت حافظ حقوق مردم و به ویژه ساکنان بافت های فرسوده 

ایران باشــند. اتفاقا همان وقتی که شرکت نوسازی شهری به شرکت بازآفرینی تغییر 
نام می داد، توانمندسازی ساکنان و پیشگیری از استثمار آنان یک راهبرد مهم معرفی 
شــد؛ اما گویا چنین راهبردی مجال تحقق نیافته است. اتفاق زمانی دو موردی که در 
عنوان یادداشت ذکر شد در پهنه ای از تهران تا شیراز می تواند نشانی از یک عقب گرد 
در سیاســت گذاری های بازآفرینی باشد که  ای کاش چنین نباشد. ولی شباهت این دو 

در کجاست؟
در شــیراز، بافت تاریخی در سالیان گذشــته در مقاطعی هدف بولدوزرها و طرح 
تعریض و خیابان کشی و هتل بلندمرتبه و... قرار گرفت که واکنش دوست داران شهر 
را در پی داشــت. تازه گرد و خاک ها خوابیده بود و داشــتیم نفس راحتی می کشیدیم 
کــه پس از آن همــه اعتراض، خطر از ســر باقی مانده این بافت گذشــت که باز هم 
هشدارهای یکی از متخصصان دلسوز شیراز را شنیدیم که ظاهرا در را به همان پاشنه 
قدیمش برگردانده و طرحی ظاهرا برای گســترش حرم و خیابــان و... درانداخته اند 

(این بار ظاهرا بی خبر و بی سروصدا).
همین جا لازم اســت یادآوری کنیم این توســعه ها جزء مشــترکات پیش و پس از 
انقلاب اســت. در شیراز هم بعید است که ســرمایه گذاری بی بازگشتی در میان باشد. 
البته ســرمایه گذاری که بد نیســت، ولی به چه هزینه و به نفع چه کســی و با دارایی 
چه کســانی؟ کمی دقت نشــان می دهد که گویا همان ترفند مذکور مثل یک درس از 
بر شــده در حال تکرار است. از گوشه و کنار آواز می دهند که اینجا جولانگاه معتادان 
شــده و ناامن اســت و مردم جرئت گذر ندارند و امان از زلزله و... . چه بســا برخی از 
ساکنان خود را مانند اســیری می بینند که شاید در کنار چنین طرح هایی بتوانند ملک 
خود را هر قیمتی شــده بفروشند و بروند، آینده اینجا می خواهد آرامگاه باشد یا پاساژ 

یا برج یا مخروبه!
اگــر زمانی در گذشــته آثــار تاریخــی اصفهان را تخریــب کردنــد و زمانی باقی 

شــهرهایمان را، امروز قرار است شهرداری و اســتانداری و وزارت راه و شهرسازی و 
وزارت میراث فرهنگی و چندین اداره دیگر حامی حقوق عامه باشند و مردم را با ارائه 
راه حل هــای بدیل از ناچاری و اجبار درآورند و توانمند کنند. ولی افســوس که امروز 
دغدغه خیلی از دســتگاه ها جلب رضایت و سرمایه سرمایه گذار شده است و کیست 
که نداند ســرمایه دارهای وطن ما جز ساختن و فروختن و رفتن چندان کار دیگری بلد 
نیســتند. مردمِ مستأصل می مانند و اندک عایدی حاصل از فروش ملک و دارایی شان 

و میراثی که ممکن است به باد برود.
اگر به پایتخت بیاییم و منطقه مدرن(!) ۲۲، مشــابه این داســتان را در آنجا هم 
می توانیم مرور کنیم. شــهرک پیکانشــهر دهه ها پیش از اینکه اصلا منطقه ۲۲ در 
میان باشد به شکل یک شهرک جدید با زیرساخت ها و خدمات لازم و فضای سبزی 
بزرگ ساخته شد؛ مشکل خاصی هم در میان نبود تا اینکه بخشی از منطقه ۲۲ شد 
و تحت پوشــش ضوابط طرح تفصیلی آن قرار گرفت، با زمینی وسیع در مجاورت 
پارک جنگلی و چســبیده به باغ گیاه شناســی. با این همــه جمالات بعید بود هدف 
ساخت وســاز قرار نگیرد. ولی نکته اینجاســت که اتفاقا از همان زمان این شــهرک 
مدرن ناگهان «فرســوده» شــد و ظاهرا با پیگیری ســرمایه گذاران، داخل پهنه های 
فرســوده مصوب هم قرار گرفت و از مزایای مادی و قانونی آن در نوسازی بهره مند 
شــد؛ فضای سبز آن در رسانه ها فضای سبز مخروبه معرفی شد؛ بی آنکه شواهدی 
از چگونگی اتصالات ســازه ارائه شــود، گفته شد که سازه ساختمان های شهرک در 
برابر نیروهای افقی زلزله مقاوم نیســت و «یک بلوک آن مثل برج پیزا کج شده» که 
هیچ وقت آن را ندیدیم! خبرنگار صداوســیما به داخل شهرک رفت و لک و سیاهی 
یک آتش ســوزی نسبتا جزئی را نشان داد تا ثابت شود ماشین آتش نشانی دسترسی 
ندارد و خلاصه آنچنان بر سر این شهرک زدند که شاید خود ساکنان هم باور کردند 
که اینجا آن چنان در حال فروپاشی است که باید خودشان آن را فروبریزند. دولت هم 

ملاحظه سرمایه گذار را کرد و تراکم ۱۲۰ درصد را کرد ۲۰۰ درصد. ولی سرمایه گذاران 
تراکم ۲۸۰ درصدی می خواســتند و این با مقاومت مدیران قبلی شهرداری روبه رو 
شــد. ولی مدیریت جدید ۴۷ درصد به تراکم اضافه کرد و تا ۱۱ طبقه اجازه ساخت 
داد؛ از جمله در مجاورت باغ گیاه شناسی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی. نماینده 
وزارت کشــاورزی هم مقاومــت جانانه این وزارتخانه را بــا توضیحی مختصر پای 
توشــیح خود بر این مصوبه نشــان داد! همین ۴۷ درصد، نزدیک زیربنای مسکونی 
کنونی شــهرک به نظر می رســد و جمعیتی نزدیک به جمعیت فعلی را به منطقه 
و شــهرک خواهد افزود، آن هم زمانی که گفته می شــد ســقف جمعیتی منطقه با 
مصوبه های یکباره چند ماه پیش تکمیل شده است. محاسبات سرانگشتی ما نشان 
می داد که با تغییر الگو و مهار ســودجویی می شد با تراکمی به مراتب کمتر از ۲۰۰ 
درصــد هم زیربنای مالکان را با تعمیر و نوســازی و ساخت وســاز جدید مختصری 
تقریبا دو برابر کرد و ســود عادلانه ای هم از ســرمایه گذاری برد. این به شرطی بود 
که مســئولان به کار سخت توانمندســازی بپردازند و نه راه آسان جلب سرمایه به 
قیمت تهدید باغ گیاه شناسی با حصری جدید و کاهش سرانه ها و افزایش جمیعت 
(و احتمالا شکســتن ســقف جمیعتی منطقه). مردمی که با آنها صحبت کردیم از 
ابعاد و آینده احتمالی چندان خبری نداشــتند و از شنیدن آن گاهی جا می خوردند. 
شــاید این را هم به دقت ندانند که ســهم آنها از نوســازی طبق مصوبه کمیسیون
 ماده ۵، حول و حوش ۲۵ درصد است. در منطقه ۲۲ بعید است که این سهم کمتر 

از ۵۰ درصد باشد.
این طبیعت ســرمایه گذاران اســت که سود را بیشــتر کنند و هزینه را کم. حرج بر 
آنان نیســت؛ ایراد به مسئولانی وارد است که در یک مردم سالاری بدترین نسخه های 
آزادی ســرمایه نولیبرالیســتی را اجرا می کنند و گویا فعلا قصدی برای مهار عادلانه 

سودخواهی از آدم های فرسوده شده از استیصال در میان نیست.

حقوق فراموش شده ساکنان فرسوده بافت های شهری؛ از  پیکانشهر  تا  بافت  تاریخی  شیراز

پژوهشگر
فرشید سامانپور


